
Ó  وقتی شــروع به فیلمســازی کردید آیا به‌صورت‌
خودآگاه احساس یک غیرخودی و فردی متفاوت 

را داشتید؟
من در دوران عجیبی در دیزنی رشد کردم، جایی که یک 
انیماتور افتضاح بودم اما مجبور شــدم تصاویر متفاوتی 
بکشــم، بنابراین توانســتم راه خود را به روشــی بســیار 
عجیــب پیدا کنم. وقتــی اولین فیلم بلندم را ســاختم، 
قبلــش چند فیلم کوتاه ســاخته بودم، امــا واقعیت این 
اســت که چیز زیادی نمی‏دانســتم، پس طبیعی بود که 

ندانم که چطور از چیزی بترسم. 
Ó  چقــدر به‌طــور طبیعــی زیبایی‏شناســی شــما‌

به‌عنوان یک فیلمساز ظاهر شد؟
همه‌چیــز به‌نوعی شــخصی بــود. حتــی چیزهایی که 
خودم نساخته بودم، همیشــه چیزهایی شخصی در آن 
می‏یافتم. این تنها دلیلی اســت که توانســتم هر کاری 

انجام دهم. 
Ó  بتمــن« یک تغییــر قابل‌توجه بــرای فیلم‏های«‌

ابرقهرمانــی بود. چقدر انگیزه‏های طبیعی شــما 
در این زمینه تحت فشــارهای اســتودیو به چالش 

کشیده شد؟
من خوش‏شــانس بودم کــه اصطلاح »فرانشــیز« در آن 
زمان مورد اســتفاده قــرار نگرفت و باعث شــد »بتمن« 
تــا حدودی تجربــی و متفاوت از فیلم‏هــای ابرقهرمانی 
معمولی باشــد. فشــار و بازخورد استودیو کمتری وجود 
داشت و از آنجایی که ما در انگلستان مستقر بودیم، این 
به ما اجازه داد بدون دغدغه‏هایی که امروزه رایج است، 

روی ساخت فیلم تمرکز کنیم.
Ó  شما همیشــه دارای این توانایی فوق‏العاده برای‌

ترکیــب ایده‏هایــی بوده‏اید کــه به‌نظــر خطرناک 
می‏آمدند، اما در اجرای آن‏ها هرگز احســاس خطر 

نکردید.
هرگز این احساس را نداشــتم که از سرمایه‏های شرکت 
با استودیوها سوء‏استفاده می‏کنم. این احساس واقعی 
بود، زیرا من یک فیلمســاز ســنتی نبودم، بنابراین آنچه 
را کــه دلم می‏خواســت و مناســبم بود دنبــال کردم. به 

نظر می‏رســد کــه آن‏هــا دیــدگاه منحصربه‏فــرد من را 
می‏خواســتند، اما همیشه تنشی وجود دارد که آنها من 
را می‏خواهند و درعین‏حال نمی‏خواهند. از ابتدا و حتی 
اکنــون، آن‏ها رویکردم را کامــاً درک نمی‏کنند، که این 

امر ارائه‏ی بازخورد را برای آن‏ها دشوار می‏کند.
Ó  بازگشــت بتمن« نخســتین فیلمی بود که شما«‌

کاملًا از مداخله‏ی اســتودیو یا نگرانی برای بودجه 
رها بودید. تا چه‌حد می‏خواســتید نوآوری کنید و 
ویژگی‏های منحصربه‏فرد شما چقدر خلاقیت‌تان 

را منعکس می‏کند؟
بیشــتر مــورد دوم در مورد من صادق اســت. مــن واقعاً 
علاقه‏مند به ســاختن یــک فیلــم دنباله‏دار نبــودم اما 
پنگوئــن و زن گربه‏ای را دوســت داشــتم بنابراین از کل 
کار دوباره انــرژی گرفتم. این زمانی بــود که ما کلمه‏ی 
فرانشیز را می‏شنیدیم و استودیو داشت می‏رفت. داشتم 
به این فکر می‏کردم که »چیزهای سیاه از دهان پنگوئن 
بیرون می‏آید، چیســت؟« اولین‏بار بود داشــتم از آزادی 
خلاقانه لذت می‏بردم بدون این‏که نگران این باشــم که 

مثلًا استودیویی با آن موافقت می‏کند یا نه. 
Ó  اقتباس تکمیل‏نشــده‏ی شــما از »ســوپرمن« با‌

بازی نیکلاس کیج به جایگاهی افســانه‏ای رسیده 
اســت. چه درس‏هایی از آن پروژه‏ها را توانسته‏اید 

برای پروژه‏هایی که واقعاً ساخته‏اید به‌کار ببرید؟
همه‌چیز غافلگیرکننده اســت، زیرا همیشه این سفر به 
سبک فیلم »جیسون و آرگونات‏ها« ]فیلم ماجراجویانه‏ی 
مســتقل محصــول 1963[ وجــود دارد که همــه برای 
ســاختن یک فیلم طی می‏کنند. من روی تعدادی فیلم 
کار کردم که بعد از ســال‏ها تلاش به نتیجه نرسیدند که 
برایم خیلی سخت بوده اســت. من فقط تلاش می‏کنم 
روی چیزهایــی تمرکــز کنــم که برایــم مهم هســتند و 

چیزهایی که حواسم را پرت می‏کنم از بین ببرم. 
Ó  در زمانــی کــه ســام ریمــی و دیگــران در حــال‌

بازگشــت به ایــن ژانر هســتند، آیا می‏توان شــما 
را متقاعــد کرد که دوبــاره یک فیلــم ابرقهرمانی 

بسازید؟

خالق پیشتازان فضا درگذشت
جری تیلور تهیه‏کننده، ســازنده برنامه، کارگردان و 
نویسنده ســریال‏های »پیشتازان فضا: نسل بعدی« 
و »پیشــتازان فضا: وویجر« که نامزدی امی را کسب 
کرده بود، در ۸۶ ســالگی درگذشت. تیلور در فصل 
چهارم این سریال در ســال ۱۹۹۰ به تیم سازندگان 
پیوست و در فصل ششم، در کنار ریک برمن و مایکل 
پیــار، عنوان تهیه‏کننــده اجرایی را کســب کرد. او 
سپس به‌عنوان تهیه‏کننده و مجری سریال برای فصل 
هفتم و آخرین فصل آن کار کرد و برای این کار نامزدی 
امی بهترین ســریال را به‌دست آورد. تیلور در ادامه با 
برمن و پیلر، »وویجر« را ساخت و سازنده ۴ فصل اول 
سریال از ســال ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸ بود. او بعدها مشاور 
خلاق برای سه فصل پایانی سریال شد. تیلور بیش از 
۳۰ قسمت از سریال »پیشتازان فضا« را نوشته است. 
او در ســال ۱۹۸۷ فیلمنامه »مکانی برای فراخوانی 
خانه« بــا بازی لینــدا لاوین را نوشــت و تهیه‏کننده 

سریال‏های »کویینسی« و »ام.ای« بود.

 معرفی نماینده جشنواره 
فیلم کوتاه تهران برای اسکار

در اختتامیه چهل‏ویکمین دوره جشنواره بین‏المللی فیلم 
کوتاه تهران، برگ زرین و جایزه‏ بزرگ جشنواره به‌عنوان 
بهترین فیلم بخش بین‏الملل به »ابراهیم حندل« برای 
فیلم داستانی »یک فیلم کوتاه درباره بچه‏ها« از فلسطین 
اهدا شــد و این جشــنواره، فیلم او را برای رقابت بخش 
فیلم کوتاه به آکادمی اسکار معرفی کرد. »یک فیلم کوتاه 
درباره بچه‏ها« در بخش شاخه زیتون که فیلم‏های ناظر 
به مقاومت مردم فلســطین در آن به نمایش در می‏آمد 
نیز قرار داشــت و پیش از جشنواره فیلم کوتاه تهران در 
جشــنواره‏های معتبر جهانی دیگری نیز حضور داشته 
اســت. این فیلم یک روایت نئورئالیستی از چند کودک 
فلسطینی است که قصد دارند برای نخستین‌بار دریا را 
ببینند. طبق اعلام‏سازندگان آن، »یک فیلم‏کوتاه درباره 
بچه‏هــا« پیش از فیلم کوتــاه تهران در جشــنواره‏های 
مختلف مورد تایید آکادمی اسکار ازجمله جشنواره فیلم 
تامپره، ۲۰۲۴ )فنلاند( و جشنواره بین‏المللی فیلم کوتاه 

کلرمون-فراند، ۲۰۲۴ )فرانسه( حضور داشت.

 مزدوری هستم 
که برای وطن می‏خوانم

محسن شــریفیان در کنسرت گروه »لیان« که شامگاه 
ششــم آبان‌مــاه در برج میــاد برگزار شــد درحالی‌که 
قطعه‏ای برای خلیج همیشــه فــارس را اجرا کرد، رو به 
حضار گفت: متاسفانه در زمانه‏ای زندگی می‏کنیم که 
اگر هنرمندی درباره »وطن« و عشــق‏اش به سرزمین 
مادری حرف بزند، »مزدور« خطاب می‏شود. این ضعف 
فرهنگی را باید در ابتدا از ضعف مدیریت کلان فرهنگی 
این کشور با این تاریخ و پیشینه دانست. من یک مزدور 
هســتم که امروز می‏خواهم برای وطنم بخوانم و ســاز 
بزنم. وطن خط قرمز ماســت و در این روزهای ملتهب، 
متأسفم که حتی هنرمندان تاثیرگذار از اینکه بخواهند 
شــهادت ســربازان بی‏ادعای ارتش را تسلیت بگویند، 
هراس دارند. آقای مدیر، شما عامل اصلی این دوقطبی 
تأســف‏آور هســتید. این هنرمند در ادامه گفت: برای 
خلیج‌فارس، برای جزایر ایرانی و جغرافیای این کشــور 
جان می‏دهیم. مالکیت جزایر ســه‏گانه ایرانی چیزی 
نیســت که دولت محترم امارات بخواهد این بازی‏های 

روانی را در جهان رو کند.
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از میــان افتخارات و ســتایش‏هایی که تیم برتــون در طول بیش از 40ســال زندگی 
حرفه‏ای خود دریافت کرده اســت، ســتاره‏ای در پیــاده‏روی مشــاهیر هالیوود، آن 
ً بازتاب سبک  چیزی نیســت که او انتظارش را داشت. اما واکنش او به این خبر کاملا
بازیگوشــانه و عجیب و غریبی اســت که 20 فیلم او را به تقریباً 4/5میلیارد دلار در 
باکس آفیس در سراسر جهان رسانده و به‌رغم اینکه او را به چشم بیگانه و غیرخودی 

می‏بینند، به‏عنوان یک فیلمساز سرشناس معرفی کرده است.
برتون درباره‏ی ســتاره‏های پیاده‏روی مشــاهیر هالیوود به ورایتی می‏گوید: »یادم 
می‏آید قبل از این‏که بدانم این ستاره‏ها چه هستند ابتدا فکر می‏کردم که آن‏ها سنگ 
قبر هستند، من در کالیفرنیا بزرگ شده‏ام، جایی که همه‏ی سنگ‏ قبرها مسطح‏اند 
به همین دلیل اســت که آن‏ را با سنگ قبر اشتباه گرفتم. اما خیلی زود متوجه شدم 

که دزی آرناز و جان وین در زیر )بلوار هالیوود( آنجا دفن نشده‏اند.«
ایــن کارگردان با فیلم‏هایــی مانند »اســلیپی هالو«، »عروس مرده«، »ســایه‏های 
سیاه« و »فرنکن‏وینی« در کارنامه‏اش، ثابت کرده است که چیزهای زیادی درباره‏ی 
مرگ و زندگی می‏داند. مایکل کیتون می‏گوید که معرفی آن‏ها در »بیتل‌جوس« هم 
شخصیت منحصربه‏فرد برتون و هم مشارکت خلاقانه‏ی قوی آن‏ها را برجسته کرد. 
کیتون به یــاد می‏آورد: »انتقال ایــده‏ی برتون و آنچه در ذهن داشــت در این فیلم 
‏آســان نبود، اما اشتیاق و پشتکار او واضح و ســتودنی بود. فرآیند خلاقانه‏ای که با 
دیــدگاه کارگردان هدایت می‏شــد، یکی از ســرگرم‏کننده‏ترین و رضایت‏بخش‏ترین 
تجربیاتی بود که تا به حال داشــته‏ام. او خیال‏اندیشــی اســت که دنیا را به گونه‏ای 
می‏بیند که توضیح آن ســخت اســت، اما وقتــی همه‌چیز در کنار هم قــرار می‏گیرد، 
درخشان است.« درحالی‏که آن‏ها برای فیلم »بیتل‏جوس، بیتل‏جوس« دوباره گرد 
هم آمدند، کیتون تأکید می‏کند که ســبک داستان‏ســرایی متمایز برتون به‌درســتی 
موقعیــت او را در هالیــوود تضمین کــرده اســت. او تاکید می‏کند: »این شــناخت 
نشــان‏دهنده‏ی دیدگاه هنری منحصربه‏فــرد تیم و تأثیر او بر صنعت فیلمســازی 
اســت.« کیتون اشــاره می‏کند: »وقتی او به‏رغم تردیدهایی که دیگران داشتند، مرا 
به‌عنوان بتمــن انتخاب کرد، این نشــان‏دهنده‏ی تعهد او بــه دیدگاهش بود؛ این 
تنهــا یک نمونــه از صداقتش به‌عنــوان یک هنرمنــد اســت.« در گفت‏وگویی که در 
ادامه می‏خوانید برتون درباره‏ی ســفر خود به‏عنوان فیلمســاز و داستان‏نویس، از 
»ماجراجویــی بزرگ پی‏وی« تــا »بیتل‏جویس بیتل‏جویس« و بعــد از آن، با ورایتی 

صحبت کرد.

منبع:‌ورایتی
ترجمه: زینب کاظم‏خواه 

خبرسازان

 چرا شبیه 
 خون‏آشام 

هستم

 گفت‏وگو بــا تیم برتون دربــاره‏ی این‏که 
 فیلم‏های بتمن عوض شــده‏اند  و چطور 
 »بیتل‌جوس بیتل‌جــوس« این کارگردان را 

از بازنشستگی نجات داد

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

هالیــوود اغلب اجســاد فیلم‌هایی که ســال‌ها قبــل مرده‌اند، زنده 
می‌کنــد و فقط زمــان لازم بود تا دوباره »بیتل‌جویــس« را زنده کند. 
تیم برتون، کارگردان فیلم اصلی در 1988 بود. اگرچه مذاکرات برای 
ساخت دنباله‌ی این فیلم سال‌ها ادامه داشت، برتون اصرار داشت که 
تنها در صورتی این فیلــم را ادامه می‌دهد که مایکل کیتون به‌عنوان 
شــخصیت اصلی بازگردد، همچنین دنباله‌ی فیلــم به همان حال‌ و 
هوای عجیب و غریب نسخه‌ی اصلی وفادار بماند. حالا »بیتل‌جوس‌ 
بیتل‌جــوس« هر دو معیــار را دارد. کیتون، به‌عنوان روح شــیطانی، 
بازی درخشــانی را دارد و دنباله‌ی سبک متمایز فیلم اصلی را در هر 

فریم حفظ می‌کند.
به‌صورت دقیق‌اش 36 ســال از زمانی که مایکل کیتون ـ شیطان 
بددهن ـ بینندگان را در فیلم »بیتل‌‌جوس« 1988 تیم برتون ترساند، 

گذشــته است اما این افســانه هنوز زنده اســت. به‌خصوص حالا که 
دنباله‌ی این فیلــم »بیتل‌جوس بیتل‌جوس« ســرانجام روی پرده‌ی 

سینماها نمایش داده شد.
کیتون بازگشــته اســت تــا نقش موفــق‌اش را به‌عنوان شــبح در 
کنار ســتاره‌های فیلم اصلــی؛ وینونا رایدر و کاتریــن اوهارا در نقش 
عجیب‌وغریــب ماوراءالطبیعی‌اش دنبال کنــد. درحالی‌که بازیگران 
دیگر فیلم اول، جنا دیویس و آلک بالدوین در این فیلم غایبند. دیویس 
و بالدویــن در فیلم اصلی نقش باربارا و آدام میتلند را بازی می‌کردند 
کــه زوج جوانی پس از تصادف رانندگی به خانه بازمی‌گردند، متوجه 
می‌شوند خانه‌شان فروخته شده است و یک خانواده جدید به آن نقل 

مکان کرده‌اند و بعد می‌فهمند که مرده‌اند.
یکی از صحنه‌های نمادین از »بیتل‌جوس« اول، مهمانی شــامی 

اســت که طی آن میتلندها از توانایی‌هــای ماوراءالطبیعی خود برای 
تصاحب خانه‌ی دیتز‌ها )ساکنان جدید خانه( و مهمان‌شان استفاده 
می‌کنند و همه را مجبور می‌کنند که آهنگ »Day-o« هری بلافونته 
را بخوانند و فضایی سورئال و کمدی ایجاد می‌کنند. این لحظه نه‌تنها 
ترکیب منحصربه‌فرد فیلم از طنز و وحشت را به نمایش می‌گذارد بلکه 
آهنگی به‌یاد ماندنی در فرهنگ عامه را بازخوانی می‌کند. این‌بار یک 
گروه کر جوان، در تشــییع جنازه‌ی چارلز یک آهنگ آهســته را اجرا 
می‌کننــد که فضایی غم‌انگیز و تأمل‌برانگیز دارد. در »بیتل‌جوس« در 
آهنگــی پرجنب‌وجوش، زنان دیتز و بیتل‌جوس در مراســم عروســی 

لیدیا،  آهنگ »مک‌آرتور پارک« ریچارد هریس را اجرا می‌کنند.
لیدیا دیتــز اکنون یک گالــری هنری در قلب منهتــن دارد: این 
گالری شیک، جالب، عجیب و پر از انواع هنرهای تجربی است. اما او 
ریشه‌های خود را فراموش نکرده است. مدرسه‌ی شبانه‌روزی آسترید 
اکنــون مرکز هنــری دیتــز را در اختیار دارد که دارای مجســمه‌های 
عجیب و غریب دلیا از فیلم اول اســت )ازجمله مجســمه پنجه‌مانند 

وحشی که زمانی او را به دیوار چسبانده بود(.
هنگامی که مخاطبان برای اولین‌بار لیدیا دیتز بالغ را می‌بینند، او 
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